
معارف 

روزی پیامبر اکرم)ص( برای عیادت بیماری بر بستر او حاضر شد 
و از او احوالپرسی کرد، آن بیمار عرض کرد: »نماز مغرب را به امامت 
شما به جا آوردم و شما در نماز سوره »قارعه« را خواندید. پس از آن 
با خود گفتم پروردگارا! اگر من گناهی کرده‌ام که می‌خواهی در آخرت 
مرا به کیفر برســانی، پس از تو می‌خواهم که تعجیل کنی و در دنیا 
مرا پاک گردانی. پس از این دعا بود که چنین بیمار شدم. حضرت به 
او فرمود:‌ چیز بدی گفتی، چرا چنین دعا نکردی که: پروردگارا! نیکی 
دنیا و آخرت را نصیب ما کن و ما را از عذاب آخرت در امان بدار. پس 
از آن پیامبر اکرم)ص( برای آن مرد بیمار دعا کرد و او بهبود یافت.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج78، ص174

لزوم اصلاح برخی دعاها

پرسش و پاسخ

پرسش:
اهــل بیت پیامبر اکرم)ص( که خود تجســم عینی عمل به 
آموزه‌های وحیانی قرآن کریم بودند، چگونه و با چه اصول و مبانی 

و روشی قرآن کریم را برای مخاطبان خود تفسیر می‌کرده‌اند؟
پاسخ:

اهل بیت پیامبر)ص( دارای اصول و مبانی بسیار روشن و مستدل در 
تفسیر قرآن هستند که همگی برآمده از نصوص و ظواهر قرآن کریم است، 

عمده این مبانی عبارتند از:
1- قرآن کتابی است که به زبان مردم خود نازل شده است

مبنای نخست تفسیر اهل بیت)ع( با استناد به دو آیه شریفه قرآن کریم 
است که در آیه اول می‌فرماید: »فانما یسّرناه بلسانک لعلهم یتذکرون« برای 
فهم ساده‌تر قرآن، آن را به زبان خودت یعنی عربی فرستادیم تا شاید)از 
آموزه‌های وحیانی قرآن( پند بگیرند.)دخان- 58( و در آیه دیگر می‌فرماید: 
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین« 
روح‌الامین)قرآن را بر پیامبر)ص(( نازل کرده اســت بر قلب پاک تو، تا از 
انذارکنندگان باشــی و آن را به زبان عربی آشکار نازل کرد.)شعرا- آیات 

193 تا 195(
با این مبنای قرآنی دو نکته به دست می‌آید: 1- قابل فهم بودن قرآن 
2- حجیت ظواهر قرآن روشن است تا زمانی که آیات قرآن قابل فهم نباشد 
و نیز ظواهر آن حجت نباشد، پند گرفتن و استفاده از آن ممکن نیست. 
البته ممکن است فهم صحیح و جامع برخی آیات جز با مراجعه به آیات 
دیگر ممکن نباشــد و همین‌طور ممکن است ظهور بدوی برخی از آیات 
حجت نباشد ولی به طور کلی ظواهر آیات قرآن به طور مطلق حجت است 
و تا زمانی که دلیل قطعی برخلاف آن وجود نداشته باشد، نباید به تأویل 

متن ظاهری قرآن پرداخت.
2- قرآن کلام خداست نه کلام بشر

مبنای دوم تفسیر اهل بیت)ع( با استناد به این آیه شریفه قرآن کریم 
است که می‌فرماید: »افلا یتدبرّون القرآن و لوکان من عند غیرالله لوجدوا 
فیه اختلافا کثیرا« آیا درباره قرآن نمی‌اندیشــند؟! اگر این قرآن از سوی 
غیر خدا بود، اختلاف فراوانی را در آن می‌یافتند.)نساء- 82( آری التزام به 
این مبنا تفاوت مدلول‌های قرآن را با کلام بشری آشکار می‌سازد. چرا که 
شخصیت و ویژگی‌های هر متکلمی در تعیین مراد او نقش بسزایی دارد، 
لذا در همه زبان‌ها، واژه‌ها بر حسب آنکه در چه عرفی مورد استفاده قرار 
گیــرد، معانی متفاوتی به خود می‌گیرد. یک واژه در عین حال که دارای 
معنای وضعی مشخصی است، اما کاربران مختلف چون فیلسوف، فقیه و 
متکلم و... از آن معانی متفاوتی اراده می‌کنند. در روایات ائمه اطهار)ع( بر 
این نکته تاکید شده که تنزیل قرآن همچون کلام بشر است، اما تاویلش 
همانند کلام بشــر نیست.)بحارالانوار، ج 89، ص 107( از دیگر لوازم این 
مبنا عدم اختلاف در قرآن کریم است، سطحی‌نگری و عدم تدبر در قرآن 
سبب شده تا فرقه‌های مختلف، هر یک با استناد به آیاتی از قرآن، مرام و 
عقیده‌ای را برگزینند که هیچ‌گاه همه آنها در یک جا جمع نمی‌شوند. اهل 
بیت)ع( یادآور شده‌اند که در قرآن به جای اختلاف، وحدت حاکم است. 
به بیان دیگر آیات قرآن هیچ‌گاه همدیگر را تکذیب نمی‌کنند، بلکه یکدیگر 
را تصدیق و تفسیر می‌کنند و همچنین با یکدیگر تعارض و تناقضی ندارند. 
امام علی)ع( می‌فرماید: »ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، و انهّ لا اختلاف فیه، 
فقال سبحانه و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا« همانا این 
کتاب قرآن بعضی آیاتش، بعضی دیگر را تصدیق می‌کند و هیچ اختلافی 
در آن نیســت همان‌گونه که خدای سبحان می‌فرماید: »اگر این قرآن از 
سوی غیرخدا بود، اختلاف فراوانی را در آن می‌یافتند.«)نهج‌البلاغه- خطبه 
18( رعایت این مبنا در تفسیر متشابهات، یکی از ضروریات موکد است، 
همان‌گونه که امام رضا)ع( می‌فرماید: »من رد متشابه القران الی محکمه 
هدی الی صراط مستقیم« کسی که در تفسیر آیات متشابه قرآن آنها را به 
آیات محکم ارجاع دهد )تا معنای آن شفاف شود( به صراط مستقیم الهی 

هدایت شده است. )مسند امام رضا)ع(، ص 307(
)ادامه دارد(

اصول، مبانی و روش تفسیر اهل بیت)ع( )1(

نه فقر، بدبختی مطلق است 
نه ثروت، خوشبختی مطلق!

قال الامام علی)ع(: »ذلک القران فاستنطقوه و لن ینطق، 
ولکن اخبرکم عنه، الا انّ فیه علــم ما یاتی، و الحدیث عن 

الماضی، و دوا، دائکم، و نظم امرکم«
امام علی)ع( فرمود: این قرآن اســت، از او سؤال کنید ولی ظاهراً 
پاسخ نمی‌دهد، ولی من می‌گویم تمام علوم گذشته و آینده در قرآن 
اســت و داروی تمام دردها در قرآن اســت و نظم تمام امور در پرتو 

قرآن است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه- خطبه158

از قرآن سؤال کنید 
که داروی تمام دردها در آن است

بر اســاس جهاد دفاعی شکی نیست که مهاجمین، مخصوصاً آمرین 
همه مهدورالدم هستند و هر کســی که بتواند آنها را بکشد باید اقدام 
بکند. در مســئله جهاد دفاعی محدودیت‌های شــرعی که در قصاص 
وجود دارد نیســت، مثل اینکه ولی دم باید قصاص را مطالبه کند و جز 
او یا وکیل او آن هم با اجازه حاکم شــرع هیچ‌کــس حق اقدام ندارد. 
این محدودیت‌ها در دفاع نیســت. بنابراین در جنگ تحمیلی آمریکا و 
صهیونیست‌ها بر ایران خون آمران مثل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا 
و نخست‌وزیر کودک کش صهیونی و تمام فرماندهان و آمران آن جبهه 
ولو در کشتن مسلمانی مباشرت نداشــته باشند، بر هر کس که بتواند 
آنها را از بین ببرد مباح اســت بلکه از نظر شرع اقدام واجب می‌باشد.

فقها در کتــاب دفاع تصریح 
کرده‌انــد که اگر دشــمن به 
ببرد  هجوم  اسلامی  سرزمین 
است  واجب  مســلمان‌ها  بر 
که با هر وســیله ممکن دفاع 
کنند. وجوب دفاع، مشــروط 
به حضور و اذن امام معصوم و 
یا نائب خاص یا عام او نیست.

مبانی دینی خونخواهی و انتقام‌گیری 
از قاتـلان امـام شهیـد 

آیت‌الله دکتر محسن حیدری

MaarefKayhan@Kayhan.ir

»حقیقت این اســت که نعمت‌های دنیا نیز مانند مصائب، ممکن 
است مایه رقاء و سعادت باشد، و ممکن است مایه بدبختی و بیچارگی 
گردد. نه فقر بدبختی مطلق است، نه ثروت خوشبختی مطلق، چه بسا 
فقرهایی که موجب تربیت و تکمیل انسان‌ها گردیده، و چه بسا فقرهایی 
که موجب تربیت و تکمیل انسان‌ها گردیده،‌ و چه بسا ثروت‌هایی که 

مایه بدبختی و نکبت قرار گرفته است.)1(
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1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 159-160

صفحه 10
پنجشنبه 8 مرداد ۱۴۰۵

15 صفر 1448 - شماره 24199 

به دنبال اقــدام آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیســتی 
کودک‌کش در به شــهادت رســاندن قائد عظیم امت و مرجع 
عالیقــدر شــیعیان جهان حضرت آیت‌الله العظمی ســید علی 
خامنــه‌ای)ره( و جمعی از فرماندهان و 168 کودک مدرســه 
میناب در 9 اسفندماه سال 1404، و نیز دیگر شهدای گرانقدر 
جنگ‌های تحمیلــی ۱۲ روزه و رمضان، بتدریج حرف انتقام و 
خونخواهــی از قاتلان جنایتکار مطرح شــد.  برخی از مؤمنین 
حکم شــرعی انتقام گیری خون شــهیدان را از برخی مراجع 
بزرگوار تقلید پرسیدند. بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی نوری 
همدانی و آیت‌الله العظمی جوادی آملی بر ضرورت شــرعی آن 
تصریح فرمودند.  ۷۳ تن از خبرگان امّت که عموماً مجتهد عادل 
و آشنا به زمانه هستند، صریحاً در بیانیه مورخه ۶ تیر ماه سال 
۱۴۰۵ هجری شمســی عاملان قتل رهبر شهید و دیگر شهدا 
به ویژه رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا و نخست‌وزیر پلید رژیم 
صهیونیســتی را مهدور‌الدم اعلام کرده و مجازات آنها و انتقام 
خون امام شهید را بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند 
واجب دانستند تا جنایتکاران را به درک واصل کنند. این حقیقت 
در مراســم ده‌ها میلیونی ملت ایران و حتی ملت عراق در طول 
یک هفته وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به صورت یک 
خواســته عمومی، مطالبه ملیّ و شعار غالب آن مراسم تاریخی 
تجلی پیدا کرد. نهایتاً رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید 
مجتبی خامنه‌ای بر آن مطالبه عمومی به نحو مؤکّد در پیام ۱۸ 
تیر سال ۱۴۰۵ مهر تأیید زدند. بنابراین، مردمی بودن و شرعی 
بودن خونخواهی و انتقام گیری از آمران و عاملان آن جنایت‌ها 
از روز روشن‌تر می‌باشد. برای تبیین مبانی شرعی و دینی مسئله 

خونخواهی و انتقام از قاتلان نکات زیر تقدیم می‌شود.
*** 

مبانی شرعی انتقام
  مسئله خونخواهی و انتقام گرفتن از قاتلان، از ابواب مختلف 

فقهی و نصوص فراوان دینی قرآن و سنت قابل استفاده است.
1ـ کتاب القصاص

یکــی از کتاب‌های فقهی کتاب القصاص اســت. قصاص در 
اصطلاح فقها این اســت که جانی به مانند جنایتی که نسبت به 
جــان یا عضوی از اعضای دیگران انجــام داده، مورد عقوبت قرار 
بگیرد. مثلاً اگر کسی را بکشد مستحق قصاص نفس یعنی کشته 
شدن او می‌شود.«)1( قصاص یک حق شخصی است که وارث مقتول 
می‌تواند با اجازه ولی امر آن را درباره قاتل اعمال کند، آن هم کسی 
که مباشر قتل باشد،  نه آمر و نه معاون، مثل کسی که دیده بانی 
کرده باشد.  البته آنها مجازات دیگری دارند ولی مستحق قصاص 
نیســتند. قرآن درباره این حق می‌فرماید: »و کسی را که خداوند 
خونش را حرام شــمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم 
کشــته شده، برای ولیّ‌اش سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم؛ اما 
در قتل اســراف نکند، چرا که او مورد حمایت است!«)اسراء، 33( 
درباره فلسفه قصاص می‌فرماید: »و برای شما در قصاص، حیات و 
زندگی است،‌ای صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید.«)بقره، 
179( در این آیه تقوا را نتیجه اصلی قصاص دانســته است. زیرا 
بر اثر قصاص جامعه به تقوا نزدیک‌تر می‌شود. موارد زیر به عنوان 

نشانه‌های تقوای حاصل از قصاص قابل ذکر است.
الف ( اجرای عدالت؛

ب( ایجــاد امنیت جانی و بازدارندگی خاص و عام، هم برای 
کسی که نیت قتل دیگری را دارد و هم کسی را که تصمیم به قتل 
او گرفته شده است و هم برای دیگران. در کتاب احتجاج طبرسی از 
امام زین العابدین‌)ع( روایتی در تفسیر »وَلكَُمْ فيِ القِْصَاصِ حَيَاةٌ« 
آمده است که می‌فرماید: »لكم يا أمة محمد في القصاص حياة، لأن 
من همّ بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكفّ لذلك عن القتل كان حياة 
للذي همّ بقتله، وحياة للجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من 
الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترءون على القتل مخافة 
القصاص«)2(؛‌ای امت محمد، برای شما در اجرای قصاص، زندگی 
نهفته است؛ زیرا کسی که قصد کشتن دیگری را داشته باشد، اگر 
بداند که در برابر این کار از او قصاص خواهد شد، از کشتن خودداری 
می‌کند. در نتیجه، این حکم موجب حفظ جان کسی می‌شود که 
قصد کشــتن او را داشته‌اند، و نیز موجب حفظ جان همان قاتلِ 
بالقوه می‌شود؛ زیرا با خودداری از قتل، خود نیز از قصاص و کشته 
شدن در امان می‌ماند. همچنین باعث حفظ جان دیگر مردم نیز 
می‌شود، زیرا هنگامی که بدانند قصاص واجب است، از ترس اجرای 
آن جرئت ارتکاب قتل را نخواهند داشــت. حضرت فاطمه )س( 
درخطبه فدکیه فرموده است: »فجعل الله الإيمان: تطهيرا لكم من 
الشرك و... والقصاص: حقنا للدماء«)3(؛خداوند ایمان را مایه پاکی 
شما از شرک قرار داد و...، و قصاص، از خونریزی جلوگیری می‌کند.

ج( تهذیب غریزه خونخواهی؛
د( اصلاح جامعه از وجود عناصر شرور؛

هـ( صیانت نظام اجتماعی از بی‌نظمی و هرج و مرج.
قصاص حق مشروع است برای وارث مقتول، چه اینکه مقتول 
در یک دعوای شخصی یا جمعی یا ترور یا جنگ کشته شده باشد. 
البته غیر از وارث مقتول یا شخصی که از طرف او وکالت دارد کس 
دیگــری حق ندارد آن را اعمال کند. چون اخذ به قصاص یا عفو 
با گرفتن دیه یا عفو بدون دیه، حق وارث و ولی دم اســت و جز 
شخص مباشر در قتل درباره هیچ یک اجرا نمی‌شود. حتی کسی 
که به او امر کرده باشد چنانچه مباشر عاقل و بالغ باشد. ولی آمر 

را به زندان ابد محکوم می‌کنند.
بر اساس این حکم قاتلان رهبر شهید انقلاب و تک تک شهدای 
مظلوم ما مستحق اعدامند و به حکم شرعی قصاص، چنانچه اولیای 
مقتولین، آن را اراده بکننداعمال این حق برای دیگران بدون اجازه 
اولیا دم جایز نیست. اما این حکم در صورتی که مسئله را در باب 

دفاع بررسی کنیم تفاوت دارد.
۲ـ کتاب دفاع

دفاع از خویش غریزه‌ای اســت که خداوند حتی در حیوانات 
نیز نهاده است. در اسلام دفاع از خویشتن در مقابل مهاجم چه به 
صورت فردی و چه اجتماعی تشریع شده است. فقها در کتاب دفاع 
تصریح کرده‌اند که اگر دشمن به سرزمین اسلامی هجوم ببرد، بر 
مسلمان‌ها واجب است که با هر وسیله ممکن دفاع کنند. وجوب 
دفاع، مشروط به حضور و اذن امام معصوم و یا نائب خاص یا عام 
او نیست.)4(  در دفاع، کشتن مهاجم جایز است ولو اینکه مسلمانی 
را هم نکشته باشد و به قصد کشتن مسلمانان هجوم برده باشد. لذا 
فقها آن را یکی از اقسام جهاد دانسته‌اند؛ چون جهاد یا ابتدائی است 
یا دفاعی. درباره جهاد دفاعی آیات زیادی نازل شده است از جمله:

1ـ » اگر دشمنان، احترام آن)ماه حرام( را شکستند و در آن با 
شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید. و )به طور 
کلیّ( هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! و 
از خدا بترســید )و زیاده‌روی نکنید(! و بدانید خدا با پرهیزکاران 

است!«)بقره، 194(؛
۲ـ»به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد 
داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند؛ و خدا بر یاری 

آنها تواناست.« )حج، 39(؛
۳ـ » و اگر پیمان‌های خود را پس از عهد خویش بشــکنند 
و آییــن شــما را مورد طعن قرار دهند، با پیشــوایان کفر پیکار 
کنید؛ چرا که آنها پیمانی ندارند؛ شــاید )با شــدّت عمل( دست 

بردارند!«)توبه، 12(؛
۴ـ »آیا با گروهی که پیمان‌های خود را شکستند و تصمیم 
به اخراج پیامبــر گرفتند، پیکار نمی‌کنیــد؟! در حالی که آنها 
نخســتین بار )پیکار با شما را( آغاز کردند؛ آیا از آنها می‌ترسید؟! 
در حالی که خداوند ســزاوارتر اســت که از او بترسید، اگر مؤمن 

هستید!«)توبه، 13(؛
۵ ـ »با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دســت شــما 
مجازات می‌کند؛ و آنان را رسوا می‌سازد؛ و سینه گروهی از مؤمنان 

را شفا می‌بخشد.)و بر قلب آنها مرهم می‌نهد(«)توبه، 14(  
بر اساس جهاد دفاعی شکی نیست که مهاجمین، مخصوصاً 
آمرین، همه مهدورالدم هستند و هر کسی که بتواند آنها را بکشد 
باید اقدام بکند. در مسئله جهاد دفاعی محدودیت‌های شرعی که 
در قصاص وجود دارد نیســت، مثل اینکه ولی دم باید قصاص را 
مطالبه کند و جز او یا وکیل او آن هم با اجازه حاکم شرع هیچ‌کس 

حق اقدام ندارد. این محدودیت‌ها در دفاع نیست. 
بنابراین در جنگ تحمیلی آمریکا و صهیونیســت‌ها بر ایران 
خون آمران مثل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا و نخســت‌وزیر 
کودک کش صهیونی و تمام فرماندهان و آمران آن جبهه ولو در 
کشتن مسلمانی مباشرت نداشته باشند، بر هر کس که بتواند آنها 

را از بین ببرد مباح است بلکه از نظر شرع اقدام واجب می‌باشد.

۳ـ حدّ محارب و مفسد فی الارض
یکی از حدود شرعی، حدّ محاربه است، که عقوبت آن یکی از 

این موارد چهارگانه است:
الف ( قتل؛

ب ( به دار آویخته شدن؛
ج ( بریده شدن دست و پا؛

د( تبعید.
  آیه ۳۳ سوره مائده حد محاربه را بیان فرموده است:»کیفر 
آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در 
روی زمین می‌کنند )و با تهدید اســلحه، به جان و مال و ناموس 
مردم حمله می‌برند،( فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته 
شوند؛ یا )چهار انگشت از( دست )راست( و پای )چپ( آنها، بعکس 
یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی 

آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.«
امام خمینی)ره( در تفسیر محارب می‌فرماید: »المحارب هو 
کلّ من جرّد ســاحه او جهّزه لاخافة الناس وارادة الافســاد فی 
الارض؛ فــی برّ کان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلًا او نهاراً. ولا 
یشترط کونه من اهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر 
والانثی )5(؛ محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا 
آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترســاند و می‌خواهد در زمین 
افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در 
غیر آن، شــب باشد یا روز و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، 
شرط نیست که از اهل ریبه )افراد مشکوک و متهم( باشد، و مرد و 
زن...«.طبق این قاعده، بر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که با موشک 
و جنگنده به ایران اسلامی حمله ور شدند تا ملت را بترسانند و 
به تسلیم وادارند ولو اینکه کسی را نکشته باشند، حکم محاربه با 
خدا و افســاد فی الارض صدق می‌کند. در حالی که آنها علاوه‌بر 
تهدید و ارعاب، انسان‌های پاک و در رأسشان رهبر شهید انقلاب 

را به شهادت رسانده‌اند.
۴ـ انتقام

انتقام در لغت به معنای مؤاخذه کردن همراه با کراهت قلبی 
اســت که به صورت‌ها و مصادیق مختلف از قبیل: طعن و قدح، 
عیبجوئی، عتاب، انکار و عقوبت و مجازات ظاهر می‌گردد.«)6( در 

قرآن این معنا در ۱۷ مورد به همین معنای لغوی آمده اســت.  
در چهار مورد به بشــر نســبت داده شده است و در ۱۳ مورد به 

خداوند سبحان.
  نمونه‌هایی از نسبت دادن انتقام به بشر در قرآن

۱ـ»به خدا ســوگند می‌خورند که )در غیاب پیامبر، سخنان 
نادرست( نگفته‌اند؛ در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفته‌اند؛ و 
پس از اسلام‌آوردنشان، کافر شده‌اند؛ و تصمیم )به کار خطرناکی( 
گرفتند، که به آن نرســیدند. آنها فقط از این انتقام می‌گیرند که 
خداوند و رسولش، آنان را به فضل )و کرم( خود، بی‌نیاز ساختند! )با 
این حال،( اگر توبه کنند، برای آنها بهتر است؛ و اگر روی گردانند، 
خداوند آنها را در دنیا و آخرت، به مجازات دردناکی کیفر خواهد 
داد؛ و در سراسر زمین، نه ولیّ و حامی دارند، و نه یاوری!« )توبه، 

74(؛ در این آیه، منافقان که به برکت اسلام  از نعمت‌های مادی 
و معنوی برخوردار شده بودند مورد نکوهش قرار گرفتند. آنان نه 
تنها قدر آن نعمت‌ها را ندانستند بلکه برای انتقام گیری از پیامبر 

و مؤمنین توطئه چینی می‌کردند.
2ـ»انتقــام تو از ما، تنها به‌خاطر این اســت که ما به آیات 
پروردگار خویش -هنگامی که به سراغ ما آمد- ایمان آوردیم. بار 
الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! )و آخرین درجه شکیبائی را به 

ما مرحمت فرما!( و ما را مسلمان بمیران!«)اعراف، 126(؛
این آیه ناظر به سخنان ساحران مصر است. هنگامی که فرعون 
آنها را برای مقابله با معجزه عصای موسی‌)ع( فراخواند و آنها معجزه 
الهی را دیدند و به خدا ایمان آوردند و فرعون آنها را به قتل تهدید 
کرد، گفتند:‌ای فرعون، ســبب انتقام‌گیری تو از ما تنها به خاطر 

ایمان ما به آیات الهی است.
نمونه‌هایی از نسبت دادن انتقام به خداوند سبحان در قرآن

۱ـ » و پیش از تو پیامبرانی را بسوی قومشان فرستادیم؛ آنها 
با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی )هنگامی که اندرزها 
سودی نداد( از مجرمان انتقام گرفتیم )و مؤمنان را یاری کردیم(؛ 

و یاری مؤمنان، همواره حقّی است بر عهده ما!« )روم، 47(؛
۲ـ»ولی هر کس تکرار کند، خدا از او انتقام می‌گیرد؛ و خداوند، 

توانا و صاحب انتقام است.«)مائده، 95(؛
۳ـ »چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش 
به او یادآوری شــده و او از آن اعراض کرده اســت؟! مسلّماً ما از 
مجرمان انتقام خواهیم گرفت!« )سجده، 22(؛ » باید توجه داشت 
تعبیر به انتقام از نظر لغت عرب به معنی مجازات کردن اســت. 
هرچند مفهوم »تشفّی قلب« )فرو نشاندن سوز درون( در مفهوم 
این کلمه در استعمالات روزمره شناخته شده است، ولی در معنی 
اصلی لغوی آن وجود ندارد. لذا این تعبیر در مورد خداوند بزرگ 
در قرآن مجید بارها تکرار شده در حالی که او برتر از این مفاهیم 
است. او فقط از روی حکمت کار می‌کند.«)7( توضیح اینکه انتقام 

الهی از مجرمان به صورتهای مختلفی امکان‌پذیر است.
الف( عذاب اخروی؛

ب( عذاب استیصال در دنیا مثل عذاب فرعون یا غرق شدن 
در دریا و عذاب قوم لوط با سنگ‌باران شدن آنها؛

ج( عذاب الهی با دستان مؤمنان مجاهد
مؤمنان به امر الهی انتقــام را از مجرمان می‌گیرند. در واقع 
خداوند با دستان مؤمنان مجرمان را مورد عذاب قرار می‌دهد که 

در آیه زیر به آن اشاره شده است:
»با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات 
می‌کند؛ و آنان را رسوا می‌سازد؛ و سینه گروهی از مؤمنان را التیام 
می‌بخشد. )و بر قلب آنها مرهم می‌نهد(«)توبه، 14(؛ در آیه دیگری 
از این ســوره از زبان مؤمنان مجاهد می‌فرماید:»بگو:آیا درباره ما، 
جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟! )یا پیروزی یا شهادت( ولی 
ما انتظار داریم که خداوند، عذابی از سوی خودش )در آن جهان( 
به شــما برســاند، یا )در این جهان( به دست ما )مجازات شوید( 
اکنون که چنین اســت، شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار 

می‌کشیم!«)توبه، 52(
بنابراین، در جنگ ظالمانه آمریکا و صهیونیستها علیه ایران 
و به شهادت رساندن رهبر شهید و دیگر شهدای مظلوم، قاتلان 
و آمران اســتحقاق انتقام الهی پیدا کرده‌اند. قطعاً خداوند از آنها 
انتقام می‌گیرد و یکی از اشکال انتقام الهی این است که به دست 
رزمندگان اســام و یا به دست آزادگان دیگر در جهان به درک 

واصل خواهند شد. 
5 ـ طلب ثار )خونخواهی(

»ثأر« در لغت به معنای کینه و عداوت است که بر اثر کشته 
شدن یک انسان در دل نزدیکان او ایجاد می‌شود و در دلهای آنان 
ســوز و گداز و غم و اندوه پدید می‌آورد که تنها با ریختن خون 
قاتل آتش آن ســوز و غم خاموش می‌شود. لذا به خون ثأر گفته 
می‌شود و طلب ثأر یعنی خونخواهی می‌باشد.)8( در متون دینی ما 
این واژه بیشتر درباره خونخواهی امام زمان‌)ع( از قاتلان اباعبدالله 

الحسین استعمال شده است.
مثلًا در سه موضع زیارت عاشوراء آمده است:

الف( »السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره«؛سلام بر تو‌ای آن که 
خدا از خون پاک تو و خون پدرت انتقام کشد.

ب( »أن یرزقنی طلــب ثارک مع امام منصور من اهل بیت 
محمد)ص(«؛از خدا درخواست می‌کنم که روزی‌ام فرماید که با 

امام منصور از اهل بیت محمد)ص( خونخواه تو باشم.«
ج( »و أن یرزقنــی طلب ثاری مع امــام هُدیً ظاهر ناطق 
منکم«؛درخواست دارم که خداوند خونخواهی تو را به همراه امام 
‌هادی ظاهر ناطق به حق، روزی‌ام گرداند. در حدیثی آمده است: 
»إذا خَــرج القائم‌)ع(یطلب بدم الحســین و هو یقول: نحنُ أهل 
الدم طلّب الثَّرَة«‌ای الثار)9(؛ وقتی حضرت قائم‌)ع( ظهور می‌کند 
خونخواهی امام حسین‌)ع( را می‌کند و می‌گوید: ما اولیای خونیم 

و خونخواهانیم.
 مراحل تاریخی خونخواهی شیعه 

نسبت به شهادت امام حسین‌)ع(
ســه مرحله برای حرکت خونخواهی مربوط به سید الشهداء 

قابل ذکر است:
مرحله اول: دعوت به خونخواهی

اولین کســی که شعار یا لثارات الحسین در عصر عاشورا سر 
داد، یک زن بود. وی از آل بکر بن وائل و شــوهر ش در اردوگاه 
عمر بن سعد بود. وقتی صحنه قتل فجیع اباعبدالله‌)ع( و به اسارت 
گرفتن دختران رســول اکرم)ص( را دید، بشدت تحت تأثیر قرار 
گرفت و شــروع کرد به فریاد زدن و دعوت عشیره‌اش برای یاری 
کردن یادگارهای رسول‌الله)ص( از دست جنایتکاران و قاتلان. از 
جمله گفت: »یا آل بکر بن وائل اتسلب بنات رسول‌الله!! لا حکم 
الّ الله یا لثارات رســول‌الله؛‌ای فرزندان بکر بن وائل! آیا نمی‌بینید 
که دختران رسول‌الله )ص( را به اسارت می‌برند!؟ هیچ حکمی جز 
حکم خدا نیست. بشتابید به انتقام گرفتن برای رسول خدا.شوهر 

او به سرعت آمد و همسرش را به خیمه‌اش برگرداند.«)10(
این فکر و شعار بتدریج در میان اهل کوفه نضج گرفت و منتهی 

به برخاستن گروه‌هائی علیه حکومت اموی شد.
مرحله دوم: پدید آمدن قیام‌های اعتراضی با انگیزه 

خونخواهی شهیدان کربلا
اولیــن قیام خوانخواهی، قیام معــروف به توابین به رهبری 
سلیمان بن صُرد خزاعی بود که بر اثر احساس گناه در بین شیعیان 

کوفه به خاطر کوتاهی کردن در نصرت اباعبدالله)ع( پدید آمد و راه 
توبه را در قیام علیه قاتلان امام حســین)ع( و کشته شدن در آن 
راه دانستند، لذا علیه حکومت بنی امیه برخاستند که به شهادت 
جمعی از آنها در عین الوردة در سال 65هـ انجامید. دومین قیام، 
قیام مختار بن ابی عبید ثقفی در سال 66هـ بود، که رسماً به عنوان 
خونخواهی برای امام حسین‌)ع( از قاتلان آن حضرت در کوفه به راه 
افتاد.او پس از براندازی حکومت مسلط بر کوفه و تشکیل حکومت 
شــیعی، همه سران معروف به شرکت در لشکر اموی را به درک 
واصل کرد. از جمله 247 نفر که به صورت دســته جمعی اعدام 
شــد و 35 نفر از فرماندهان مثل عبیدالله بن زیاد، عمر بن سعد، 
شمر، حرمله، سنان، خولی، و غیره در جاهای مختلف کشته شدند.

مرحله سوم: قیام جهانی مهدوی
یکی از اهداف امام زمان‌)ع( موقع ظهور، انتقام‌گیری از قاتلان 
امام حسین)ع( خواهد بود. برای حل این مشکل که در آن زمان 
کسی از قاتلان امام حسین)ع( وجود نخواهد داشت و همه به درک 

واصل شده‌اند، سه راه وجود دارد.
راه اول: انتقــام از نــوادگان قاتلان اباعبــدالله که راضی به 

جنایت‌های اجداد خود هستند.
راه دوم: احیاء قاتلان و کشتن آنها مثل زمان رجعت.

راه ســوم: مقصود از گرفتن انتقام، براندازی و از بین بردن 
جریان اسلام اموی است که همواره در طول تاریخ از صدر اسلام 
تاکنون و تا ظهور امام زمان)ع( به رهبری سفیانی در مقابل اسلام 
ناب محمدی‌)ع( به کار شکنی، بدعت گذاری، ترویج ظلم و فساد 
و انحراف و ظلم به طرفداران اســام ناب و اهل بیت‌)ع( مشغول 
بوده و خواهند بود. پایان بخش حیات ننگین آن جریان موقع ظهور 
حضرت حجت به دست لشکریان آن حضرت)ع( خواهد بود و این 

است حقیقت خونخواهی برای شهدای کربلا است.
مراحل خونخواهی سید الشهدای انقلاب اسلامی 

در رابطه با خونخواهی مربوط به سید الشهدای انقلاب اسلامی 
و دیگر شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی آمریکا و صهیونیسها 

علیه ایران، آن سه مرحله هم قابل طرح است. 
مرحله اول: مطالبه خونخواهی، کــه مخصوصاً در جریان 
تشییع پیکر مطهر شهیدان بشدت و علنی و رسمی مطرح شد، 
مراجع و خبرگان و به ویژه رهبر معظم انقلاب هم بر آن مطالبه 

به حق صحه گذاشتند.
مرحله دوم: عملیات اقدام به کشتن آمران و مباشران جنایت 
قتل رهبر شــهید و دیگر شــهدای مظلوم ایرانی که باید توسط 

رزمندگان اسلام و آزادگان جهان عملی شود.
مرحله سوم: استمرار مقاومت اسلامی و پشتیبانی مردمی 
و حاکمیتــی از جبهه مقاومت برای ایزوله کردن غدّه ســرطانی 
صهیونی و طرد خفت بار آمریکایی‌ها از غرب آســیا و آزاد شدن 
ملت‌ها از حضور نظامی و سیاسی استکباری آمریکا در این منطقه 

حسّاس از جهان است.  
یقیناً آن خونخواهی تاریخی صرفاً برای التیام بخشــیدن به 
دلهای ملت ایران و دیگر ملت‌های همراه نیست. بلکه بر اثر وقوع 
انتقام از آمران و قاتلان شهیدان ما‌، حالت رعب و هراس همیشگی 
در دل‌های جباران حال و آینده ایجاد خواهد شــد، به طوری که 
کســی از آنان جرأت تکرار آن جنایت‌ها در آینده پیدا نخواهند 
کرد. در نتیجه زمینه افول هر چه بیشتر سلطه گران آمریکائی و 
فروپاشی رژیم اشغالگر قدس ایجاد خواهد شد و امنیت ملی برای 
ایران و دیگر ملت‌های مسلمان به ویژه در جبهه مقاومت اسلامی 

فراهم خواهد شد. بنابراین خونخواهی از آمران و قاتلان شهیدان 
علاوه‌بر التیام بخشیدن دلها از جراحت‌های وارده، جنبه بازدارندگی 
دارد. همین بازدارندگی هم آفاق جدیدی برای پیشرفت کشور از 
جهات مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی خواهد گشود.

پانوشت‌ها:
1.الفقه علی المذاهب الخمسة، الشیخ محمد جواد مغنیه، کتاب القصاص. 
2. مواهب الرحمن فی تفســیر القرآن، ج2، ص325، السید عبدالاعلی 
الموســوی الســبزواری.   3.احتجاج طبرســی، ج1، ص99.   4. تحریر 
الوسیلة، امام خمینی)ره(، ج1، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، 
الدفاع  5. همان، ج2، کتاب الحدود.   6.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
حسن مصطفوی، مادة: نقََم.   7.تفسیر نمونه، ج17، ص161.   8. شفاء 
الصدور فی شــرح زیارة العاشور، میرزا ابوالفضل الطهرانی، ج1، ص234.   
9. مجمع البحرین، فخر الدین الطریحی، م1085هـ، ج3، ص234، تهران 
المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، 1362هـ ش.   10. حیاة الامام 

الحسین)ع(، شیخ باقر قرشی، ج3، ص301؛ اللهوف ص74.

نحوه تغییرات و تحولات 
در زمان ظهور امام مهدی)عج(

شبهه: چگونه امام مهدی)عج( دولت‌‌های مستکبر را 
شکست می‌دهند و فرهنگ جوامع سکولار را تغییر داده و 
جامعه توحیدی عادلانه را پایه‌ریزی می‌کنند؟ چنین تغییری 
)تغییر فرهنگی و تغییر سیاسی( در یک بازه زمانی کوتاه، 
شدنی نیست! آیا این تغییر، به شکل اعجازین است یا اینکه 
حرکتی ملایم و عادی است؟ آیا در متون دینی درباره این 

فرآیند نرم تغییر، چیزی گفته شده است؟
پاسخ: دیدگاه آیات و روایات اسلامی نسبت به سرانجام زندگی 
بشر در این دنیای خاکی، همسو با ارشادات ادیان دیگر، دیدگاهی 
خوشبینانه بوده و زمین در نظرگاه اسلامی به صالحان به ارث خواهد 
رســید. )1( یعنی با ظهور منجی، حکومت و اداره امور جهان، تماماً 
به دست انسان‌های شایسته افتاده و سلطه تبهکاران به کلی از بین 

خواهد رفت. اما همچنان این ســؤال باقی است که چگونه ممکن 
است جامعه‌ای که غرق در ظلمت است، یک باره نجات یافته و نور 

را در تمام ساختار خود حاکم سازد؟
با این مقدمه به ســراغ شبهه بالا رفته و پاسخ آن را در قالب 

چند نکته تقدیم می‌کنیم:
تغییرات تدریجی؛ یک ضرورت

در ابتدا باید به این نکته توجه داشــت که آنچه در ســاحت 
اجتماعــی و فرهنگی حیات بشــری روی می‌دهــد، همواره تابع 
تدریــج بوده و اگر قرار به یک تغییر بنیادین در ســاختار زندگی 
انســان باشد، این امر نمی‌تواند به نحو یک ‌باره صورت بگیرد، چرا 
 که برای جوامع بشری تاب تحمل این تحول عظیم وجود نخواهد 

داشت.

از این‌رو از آنجا که امام معصوم‌)ع( حکم خورشید آسمان حیات 
معنوی بشــر را دارد، )2( نه غروبش و نه طلوعش، به یک ‌باره نبوده 
و حکمت الهی اقتضاء می‌کند که این امور در ساحت زندگی بشر 
بــه نحو تدریجی صورت پذیرد. در واقع، هنگامی که امر به غیبت 
خورشید هدایت دوازدهم تعلق گرفت، هر سه امام پیش از وی در 
حالتی غیبت گونه زیســت کردند تا نوعی تمرین برای شیعیان و 
آمادگی برای زندگی مؤمنانه بدون ارتباط ظاهری با امام باشــد و 
به امر الهی غیبت طولانی و کبرای حضرت، پس از غیبتی کوتاه و 

صغری محقق شد تا زمینه و تمهیدی برای آن باشد. 
این مسئله در جانب ظهور نیز همین‌ گونه است و قواعد طلوع 
آفتاب عالمتاب هدایت، تابع قواعدی شــبیه به قواعد طلوع آفتاب 
طبیعت است که تا فجر کاذب و صادقی نباشد، طلوعی نیز محقق 

نخواهد شد. در نتیجه اگر با ظهور حضرت بقیه‌الله )عج( گشایشی 
حاصل شود، این امر به نحو تدریجی و با گذر مراحل و مراتب مقتضی 
صــورت خواهد گرفت. هر چند با توجه به روایات، یاری خداوند و 
مدد آسمان، موجب تسریع در این فرآیند خواهد شد. همچنان‌که 
در روایتی از امام صادق‌)ع( آمده اســت: »... یؤَُیدَِّهُ الَلّ بثَِلَثهَِ أجَْنَادٍ 
عْبِ؛ خداوند او یعنی حضرت مهدی)عج(  المَْلَئکَِهِ وَ المُْؤْمِنِینَ وَ الرُّ
را با سه لشکر یاری فرماید: فرشتگان، مؤمنان و رعب.«)3( پس در 
واقع به نظر می‌رســد، استیلای حکومت عدالت مهدوی بر جامعه 
بشری، نتیجه‌ای خلق‌الساعه نیست تا در یک شب و یک چشم به هم 
زدن، آن‌هم به صورت معجزه‌ آسا محقق شود، بلکه حاصل حرکتی 
تدریجی اســت که به مدد خداوند از سرعت و شتاب چشمگیری 

برخوردار می‌شود.

امام مهدی)عج(، ادامه دهنده سنت 
و سیره پیامبر)ص(

سخن از چگونگی و کیفیت تحقق حکومت عدل مهدوی، 
بسیار گسترده و پردامنه بوده و مجالی برای طرح حتی گوشه‌ای 
از آن در این‌جا نیست؛ اما آنچه می‌تواند تا حدود زیادی ذهن 

طالبــان حقیقت را در چگونگی این فرآیند رهنمون ســازد، 
مقایســه بعثت حضرت رسول گرامی اسلام )صلی‌الله علیه و 
آله( و ظهور مهدی موعود )عج( است‌، چرا که اساساً حضرتش 
کامل‌کننده راهی اســت که در ابتدای امر به دست پر برکت 
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام بنا نهاده شده و سنت وی همان سنت 

رسول اکرم خواهد بود، از این‌ رو در روایتی از پیامبر خدا آمده 
تُهُ سُنَّتِی یقُِیمُ النَّاسَ عَلیَ مِلَّتِی وَ شَرِیعَتِی وَ یدَْعُوهُمْ  است:» سُنَّ
إلِیَ کِتَابِ الَلّ عَزَّ وَ جَل؛ سنت او )مهدی عج( همان سنت من 
است و مردم را به دین و شریعت من به پا می‌دارد و آنان را به 

کتاب خدا فرا می‌خواند.« )4( 
در نتیجه راه و روش حضرت، همان راه و روش پیامبر اســام 
خواهد بود.در دوران رسالت و بعثت حضرت ختمی مرتبت، تغییرات 
شگرف و بزرگی در مدتی کوتاه صورت پذیرفت، تا جایی که بدون 
یاور و با دســتی خالی، بعد از 13 سال، حکومت تشکیل داده و در 
کمتر از 30 سال یکی از قدرت‌های بزرگ زمان خود را خلق کردند، 
اما تفاوت عمده‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که بعثت نبی 
اکرم نیازی به زمینه‌سازی و آگاهی عمومی مردم نداشت و خداوند 
ایشان را بدون هیچ‌ گونه یار و یاوری مبعوث کرد؛ اما در ظهور حضرت 
مهدی وجود یاران و همچنین پذیرش عمومی مردم، یکی از ارکان 
ظهور به حساب آمده است؛ زیرا اقدامات و اصلاحات ایشان، نیازمند 

درک بالا و شعور مترقى از سوى مردم است.
نتیجه:

از آنچه بیان شد این ‌گونه نتیجه می‌شود که اولاً ظهور حضرت 
و تشکیل حکومت عدل جهانی، به صورت یک‌ باره و خلق‎الساعه و 
یک شبه نبوده و حرکتی است که بتدریج اما به مدد خدا و با شتاب 

زیاد صورت می‌گیرد.
دوم اینکه، برای حل شدن استبعاد امکان تغییر، نگاه به سیره 
رسول گرامی اســام و موفقیت‌های چشمگیر مسلمانان صدر 
اسلام در مدتی کوتاه، کافی است، چه اینکه در لسان روایات نیز، 
 سیره امام زمان )عج(، همان سیره رسول اکرم )ص( معرفی شده 

است.
پی‌نوشت‌ها:

1. انبیاء، آیه 105.   2. این تشبیه هم از رسول اکرم )ص( )شیخ صدوق، 
کمال‌الدین‌، تحقیق، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبرغفاری، قم، جامعه مدرسین، 
۱۴۰۵ ق، ج ۱، ص ۲۵۳، ح ۳( و هــم از امام صادق‌)ع( )همان، ج ۱، ص 
207، ح 22( و هم از امام زمان )عج( )طوســی، محمد بن حسن، الغیبه، 
قم، مؤسســه المعارف الاســامیه، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۹۲( نقل شده است.   
3.بحرانى،‌هاشــم ‏، البرهان ‏، تهران‏، بنیاد بعثت‏، چ 1، 1416 ق‏، ج 3، ص 

403.   4. شیخ صدوق، کمال‌الدین‌، ج 2، ص 411.
عبدالله محمدی پارسا

بعثت نبی اکرم نیازی به زمینه‌ســازی و آگاهی عمومی مردم نداشــت 
و خداونــد ایشــان را بدون هیچ‌ گونه یــار و یاوری مبعــوث کرد؛ اما 
در ظهــور حضــرت مهدی وجود یــاران و همچنین پذیــرش عمومی 
مــردم، یکی از ارکان ظهور به حســاب آمده اســت؛ زیــرا اقدامات و 
اصلاحات ایشــان، نیازمند درک بالا و شعور مترقى از سوى مردم است.

از آنجا که امام معصوم‌)ع( حکم خورشــید آســمان حیات معنوی بشــر را 
دارد، نــه غروبش و نه طلوعــش، به یک ‌باره نبوده و حکمــت الهی اقتضاء 
می‌کند که این امور در ســاحت زندگی بشــر به نحو تدریجی صورت پذیرد. 

***
ظهور حضرت و تشکیل حکومت عدل جهانی، به صورت یک‌ باره و خلق‎الساعه و 
یک‌شبه نبوده و حرکتی است که بتدریج اما به مدد خدا و با شتاب زیاد صورت می‌گیرد.
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